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 خاطره ای کمتر شنیده شده  از هادی خسروشاهی
مخالفت امام با ترور فرح و بنی صدر 

در همایش نقد و واکاوی آثار مرتبط با زندگی نامه  �
امام خمینی که در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب 
اســلامی برگزار شــد، چهره های متعددی صحبت 
کردند. هادی خسروشاهی یکی از سخنرانان بود که 
به خاطر کسالت صرفا به بیان دو خاطره بسنده کرد؛ 
دو خاطره ای که بسیار تأمل برانگیز بودند. به گزارش 
ســیدهادی  حجت الاسلام والمســلمین  جمــاران، 
خسروشــاهی به ذکر دو خاطره جالــب از نظر امام 
راجع به ماجرای ترور «فرح پهلوی» و «ابوالحســن 
بنی صــدر» بســنده کــرد و گفت: من در ســال های 
نخســت انقلاب به دلیــل فعالیتی کــه در مصر و 
ســایر بلاد عربی داشــتم، شــناخته تر بودم، بنابراین 
قبل از ســفری که برای شرکت در کنفرانس اندیشه 
اسلامی داشتم، برای همراهی با چند نفر از دوستان 
به الجزایر رفته بودم. یکــی از بچه های جهادی که 
اسم مســتعارش «ابوعلاء» بود، پیش من آمد و فتوا 
خواست تا «فرح پهلوی» را ترور کند و گفت که فرح 
و اولادش شب های جمعه به سر قبر شاه در مسجد 
رفاعــی مصــر می روند و چون پلیــس جلوی درب 
ایســتاده ما نمی توانیم داخل شــویم، اما می توانیم 
هنــگام عبــور از آنجــا نارنجکی به داخل مســجد 
بیندازیم کــه به موجبش، هم فــرح و هم اولادش 
کشته شــوند. وقتی گفتم که اهل دادن فتوا نیستم، 
از من خواســت از آقای خلخالی یک فتوا بگیرم. در 
آنجا گفتم متأسفانه من اصلا آقای خلخالی را قبول 
ندارم، ولی اگر به ایران رفتم، از خود امام می پرسم و 

به شما خبر می دهم.
این ماجرا گذشت تا اینکه من وقتی برای مرخصی 
بــه ایران آمــده بودم، خدمــت امام رســیدم و این 
موضوع را از ایشان سؤال کردم. امام فرمودند: «برای 
چه می خواهند ایــن کار را کنند؟» گفتم می گویند او 
تحریک کننده رژیم در زمان شــاه بــوده. امام گفتند 
«نه، آن زن چه اختیاری داشته؟!» و بعد هم اضافه 
فرمودند: «اگر شما آن زن را مفسده می دانید، تقصیر 

بچه ها چیست؟»
ایشــان صریحا نهی کردند و گفتنــد: «این کار را 
نکنید». من وقتی به ایتالیا برگشتم، در تلفنی رمزی به 
دکتر ابوعلاء گفتم که این کار صحیح نیست. روزگاری 
گذشــت تا اینکه آقای دعایی به ایتالیــا آمده بود تا 
در یکی از مجالس بین المللی شــرکت کند و شــبی 
را میهمــان ما بود. زمانی که من ایــن ماجرا را برای 
ایشان نقل کردم، ایشــان گفت این موضوع را جایی 
نقل نکنید، چراکه به صلاح و مصلحت نیســت. به 
ایشــان گفتم از آنجا که زودتر از من به ایران می رود، 
اگر شــکی دارد خودش از بیت امام سؤال کند و اگر 

شکی هم ندارد که نقل آن اشکالی ندارد.
بعــد از مدتی که من دوباره به ایران برگشــتم و 
به خدمت امام رسیدم تا گزارشــی کوتاه از حوزه ها 
به ایشــان ارائه دهم، اشــاره ای هم به فعالیت های 
جمعــی و فرهنگی خودمان در لنــدن کردم که آن 
زمان ســه مجله منتشــر می کردیم. در آن جلســه 
آیت االله شــبیری زنجانی نیز به همراه پسرشان آمده 
بودند و جلسه ای مشــترک بود. به امام عرض کردم 
که حضرتعالی در پاسخ سؤال من فرمودید که «این 
کار را نکننــد، این زن و بچه هــا چه تقصیری دارند». 
امــام فرمودنــد: «من ایــن زن را هــم نگفتم، بلکه 
گفتم اگر او را مفســده می دانید بچه ها چه تقصیری 
دارند؟» من هم به ایشان گفتم که آقای دعایی گفته 
که این موضوع را جایی نقل نکنم، حالا حضرتعالی 
اجــازه می دهیــد من جایــی نقل کنم یا بنویســم؟ 
امــام فرمودند: «هم نقــل کنید و هم بنویســید، ما 

مصلحت گرایی سیاسی نداریم، حکم اسلام است».
مسئله مشــابه این موضوع هم درمورد بنی صدر 
بود که یکی از دوســتان دانشــجوی ما که آن زمان 
در ایتالیا بود و بعدها جزء کادر وزارت خارجه شــد، 
می خواســت به مقاومت ملحق شود و بنی صدر را 
ترور کند. من در پاسخ به او گفتم که از فتوا معذورم و 
قاضی هم نیستم و اصرار آیت االله قدوسی نیز درباره 
قضاوت در ایران را قبول نکردم، ولی از امام می پرسم 
و نظرشان را به شما اعلام می کنم. به ایران برگشتم 
و از امام پرسیدم. ایشان فرمودند چرا؟ مگر مانند آن 
خبیث «رجوی» که می گوید ما اسلامی را می خواهیم 
که در آن قطع ید ســارق نباشد، منکر ضروریات دین 
شده اســت؟ مثلا در رابطه با حجاب؟ من گفتم نه، 
اتفاقا ایشــان در ضرورت حجاب رساله ای نوشته و 
در آثــار دیگرش هم چیزی کــه منکر ضروریات دین 

باشد، ندیدم.
امام گفتند: «پس برای چــه می خواهند این کار 
را کنند؟» گفتم بنی صدر مقالاتی در نشــریه خود که 
همان «انقلاب اسلامی در هجرت» است، می نویسد 
و در آن راجع به ولایت فقیه عبارتی به کار می برد که 
شرمم می آید بازگو کنم. امام فرمودند: «اینکه منکر 
ولایت فقیه است چه اشــکالی دارد؟ مگر می توان 
هرکس را که منکر ولایت فقیه شد ترور کرد؟ نه شما 
نهی اش کنید». بعد خود امام افزودند که «مســئله 
ولایت  فقیه را با این وســعتی که ما مطرح می کنیم، 
علمــای قدیم قبول نداشــتند و علمای معاصر هم 
کــه خود شــما می دانید در قم و نجف و مشــهد و 
تهران»، به هرحال من عین این نظر را برای آن فردی 
که می خواســت به مقاومــت بپیوندد نقــل کردم، 
ولــی بعدها که این موضــوع را در جایی نقل کردم، 
بنی صدر شنیده بود و به همین خاطر در مصاحبه ای 
گفت که من تروریســتم و دلیلش هم این اســت که 
می خواســتم از امام دســتور تــرورش را بگیرم، در 
صورتی که مانند سایر تحلیل هایش، نفهمیده که من 

می خواستم جلوی ترور او را بگیرم.

روزنه آینه 
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جوان گرایي بدلي
عباس عبدي: در گذشته کمتر موردي دیده مي شد  �

کــه جواناني مانند مدیــران فیس بوك یا گــوگل و... 
بتوانند با سرعت به مدارج بالا برسند. ولي اکنون دوره 
مناســب براي نقش آفریني این افراد اســت. بنابراین 
آوردن دستوري تعدادي جوان در مدیریت هاي کشور 
نه تنها مشکل را حل نمي کند، بلکه بدتر هم مي کند. 
زیرا جوانان رانتي و یا متوهمــان داراي ژن خوب و... 
وارد میدان مي شوند که بر اساس رقابت و شایستگي 
بالا نیامده اند، بلکه صرفا بر اســاس وابستگي و فقط 
به دلیل ســن کمتر آمده انــد و صلاحیت هاي آنان در 
سیستم موجود به  طور قطع کمتر از پدران شان است. 
تنها راه حل این اســت که بحث جوان و میانســال و 
پیر را کنار بگذاریم. تعــدادي از جوانان نیز فریب این 
جریان را خورده اند و گمان دارند اگر جواني در مصدر 
کار قرار گیرد جوان گرایي شــده و جوان گرایي مطلوب 
اســت. باید با جوان گرایي مخالفت کرد، همچنان که 
با هــر «گرایي» دیگر جز صلاحیت و شایســتگي باید 
مخالفت کرد. صلاحیت و شایســتگي نیز جز از طریق 
رقابت و کارآیي و سازوکارهاي بي طرف و رفع هرگونه 
محدودیتي قابل ســنجش نیســت. اگر بر این معیار 
تأکید کنیم، دیگر مهم نیســت فردي که مدیر مي شود 
جوان اســت یا پیر. ولي باید یقین داشــت که اکثریت 
پیران موجود برکنار خواهند شــد و جوانان جاي آنان 
را خواهنــد گرفت. البته جوانان شایســته و نه داراي 

ژن هاي آنچناني.

تجربه ای که نباید تکرار شود
تجربه نشــان داده که اگر برای نظارت، حسابرسی  �

و پاســخ گویی کوچک ترین اغماض و اســتثنائی قائل 
شــویم، همه اصرار دارند که از آن مســتثنی باشند و 
«تافته جدابافته» به حساب آیند. طبعا اوضاع همین 
می شــود که می بینیــم که عده ای تمکیــن به قانون 
و تفحص و نظارت را نشــانه ضعــف تلقی کرده و با 
آن به مقابله برمی خیزند. امام خمینی می فرمود که 
نظامیان در امور سیاسی دخالت نکنند که آن فرمایش 
متین و مبنائی با توجیهات مختلف به فراموشی سپرده 
شــد. امروز هم برای اثبات ضرورت خروج نظامیان از 
تصدی گری های اقتصادی – مالــی، مرتبا بهانه هایی 
مطرح می شــود که ادامه وضع کنونی را توجیه کنند 
و پذیرفتنی جلوه دهند. در حضور نیروهای در قلمرو 
اقتصــادی – صنعتــی – مالی و بانکــی، این بخش 
خصوصی و پیمانکاران جزء هستند که زیر دست وپای 
قوی ترهــا، له می شــوند» و به درجــه ای از افلاس و 
درماندگی می رسند که عطای کار و تولید را به لقایش 
می بخشــند و ترجیــح می دهند به کار کم دردســری 
بپردازند. این پدیده کاملا «نقض غرض» اســت که با 
ورود نیروهــای مســلح به کارهای اقتصــادی، کاری 
کنیم که آنها از کار اصلی، مسئولیت سنگین و وظایف 

کلیدی خود غافل شوند.

درس عبرت برجام برای کره  شمالی
امیرعلــی ابوالفتح؛ کارشــناس روابط بین الملل:  �

بررســی فرایند مذاکــرات میان آمریکا و کره شــمالی 
از یکســو و مذاکرات هســته ای ایران با گــروه ۱+۵ از 
ســوی دیگر نکات قابل توجهی را به  دست می دهد؛ 
مشــابهتی که میان این دو مذاکرات وجــود دارد این 
است که کره شــمالی هم به طور منطقی به دنبال آن 
اســت که در ازای واگذاری امتیــازات در زمینه خلع 
سلاح هسته ای خود، تحریم ها علیه این کشور برچیده 
شــود. کره شــمالی درواقع به دنبال تعهدات متقابل 
و اجرای هم زمان آن اســت؛ همان مســئله ای که در 
مذاکرات منتهی به برجام مورد تأکید قرار داشــت. در 
مذاکراتی که ایران متعهد به ایجاد برخی تغییرات در 
برنامه هســته ای خود بود، طرف مقابل تعهد می کرد 
که چگونــه تحریم های ســازمان ملــل، تحریم های 
آمریکا و اتحادیــه اروپا را لغو یا تعلیق کند. کره ای ها 
نیز در مذاکرات خود با آمریکا مشخصا می خواهند در 
این مسیر گام بردارند اما آمریکایی ها حاضر نیستند به 
چنین فرایندی تن بدهند. آمریکایی ها اساســا به دنبال 
دریافت امتیازات یک ســویه از کره شــمالی هســتند؛ 
تکمیل روند خلع ســلاح، راستی آزمایی و اطمینان از 
بازگشت ناپذیری قدرت اتمی مسائلی است که آمریکا 
از کره شمالی می خواهد؛ بدون اینکه بخواهد تعهدی 
در زمینه لغو تحریم ها بــه کره بدهد. برخورد آمریکا 
با برجام نشــان داد که این کشور قابل اعتماد نبوده و 
ممکن اســت پس از دریافت امتیازات، تعهدات خود 
را نادیده بگیرد؛ این درس عبرتی است که امروز مورد 

توجه کره ای ها قرار گرفته است.

«کیم» فهمید برخی هنوز نفهمیده اند
شــاید با کمی اغماض بتوان گفت، روحیه خاص  �

ترامپ هم به اندازه خود، در روشن شدن فوری تکلیف 
دور دوم مذاکرات آمریکا و کره شــمالی نقش داشت. 
ترامپ، مکار و دروغگو هســت اما نه به اندازه اوباما. 
رئیس جمهور آمریکا نشان داده مثل دولتمردان سابق 
کشــورش، آدم زیاد پیچیده ای نیســت. شــاید همین 
روحیه باعث شد وی مثل اوباما نتواند اهداف پلیدش 
را پنهان کند و در همان ســاعات نخست مذاکره، مثلا 
اعلام نکند «اگر تاسیسات هسته ای تان را برچینید، تمام 
تحریم ها را برمی چینیم.» ترامپ در آستانه مذاکرات با 
چرب زبانی، تعریف و تمجید از کیم و نشــان دادن در 
باغ ســبز به کره شمالی نشان داد آدم حیله گری است 

اما، نه به اندازه اوباما و تیمش...
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مهســا جزیني: اصولگرایان هر چهار ســال یك بار از 
غلامعلــي حداد عــادل رونمایي مي کنند. هــر بار با 
یك تشــکیلات جدید. در آســتانه انتخابات مجلس 
یازدهم غلامعلی حدادعادل رئیس  شــورای وحدت 
اصولگرایان شــده اســت. چهار ســال پیش هم در 
آستانه انتخابات مجلس دهم رئیس شوراي ائتلاف 
اصولگرایان شده بود. همان تشــکیلات و احتمالا با 
همان ســازو کار؛ اما با نامي جدید. برایشان هم مهم 
نیست که تجربه پیشــین موفق و کارا بوده یا نه. این 
در حالي اســت که بعــد از آن انتخابــات غلامرضا 
مصباحي مقدم، ســخنگوي جامعه روحانیت مبارز، 
گفته بود مــا در جامعه روحانیت مبــارز از اول هم 
مي دانستیم که این فهرست رأي نمي آورد؛ اما کاري 

از دستمان ساخته نبود.
پارلماني  معاون  میرتاج الدینی،  ســیدمحمدرضا 
محمود احمدي نژاد، با اعلام خبر ریاست حداد عادل 
بــر این شــورا به نامه نیوز گفته اســت که جلســات 
شــورای راهبردی وحدت نیروهــای انقلاب به روال 
همیشگی تشکیل می شــود و بناست که در آینده ای 
نزدیک این جلسات با جامعیت بیشتری برگزار شود تا 
وحدت و هم گرایی بسیار بالایی میان تمام جریان های 
اصولگرایی ایجاد شود. ما دو انتخابات مهم مجلس 
و ریاســت جمهوری را در پیش داریــم و این نوید را 
می دهــم که جمنا می خواهد یک وحدت سراســری 
میــان تمــام اصولگرایــان ایجــاد کند تا مشــکلات 

انتخابات های پیشین پیش نیاید .
چهار ســال پیــش حدادعــادل، هم سرلیســت 
فهرســت انتخاباتي اصولگرایان تهران در انتخابات 
مجلس دهم بود و هم رئیس و ســخنگوي ائتلاف. 
چند ماه مانده به آن انتخابات، سه نشست مطبوعاتی 
برگزار کرد، در همه همایش های اصولگرا ســخنران 
بود. به ویژه در آخرین همایش تبلیغاتی اصولگرایان 
در مدرسه شهید مطهری، از هر آنچه در چنته داشت، 
مایه گذاشــت، از خطر آمــدن اصلاح طلبان گفت و 
درباره شنیده شدن صدای پای مجلس ششم هشدار 
داد. بعد از انتخابات که فهرســت اصولگرایان تهران 
به کل رأي نیاورد، حدادعادل یکباره از صحنه اجرائي 
سیاست در جریان اصولگرایي کنار رفت و به جایش 
محمدرضــا باهنر کــه از قضــا در آن انتخابات هم 
ثبت نام نکرد، نشست. نخســتین نشست خبري بعد 
از ناکامي اصولگرایان تهــران را او برگزار کرد، بدون 
حدادعادل. از آن زمان به بعد باهنر تقریبا هر دو، سه 
ماه یك بار نشست خبري برگزار مي کند و هر ماه هم 
با یك رســانه گفت وگو مي کند که تا امروز هم ادامه 
دارد؛ امــا خبري از غلامعلي حدادعادل نیســت. در 
واقع مي شد این طور گفت که نشست خبري بعد از آن 
انتخابــات را دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
برگزار می کرد، نه سخنگوی شورای ائتلاف؛ جبهه ای 
که در طول دوران انتخابات حضوری کاملا کم رنگ و 
حل شده در ائتلافی به رهبری حدادعادل داشت. آن 

زمان اگر اصولگرایــان انتخابات تهران را برده بودند، 
همه چیز هم به نام و هم به کام حدادعادل شده بود؛ 
اما درست برعکس شــد و باخت تهران خواه ناخواه 
به پای حدادعادل نوشــته شــد. اگرچه گفته مي شد 
که یك کارگروه هفت نفره در کار انتخاب آن فهرست 
بودند؛ اما این حدادعادل بود که به عنوان ویترین این 
کارگروه خودنمایي مي کرد. ســهم جبهه پیروان خط 
امام و رهبری با ۱۷ تشــکل اصولگرا، تنها ۱۳ درصد 
از فهرســت بود؛ تا جایی که حتی یک  بار سخنگویش، 
کمال الدین سجادی، از این بابت زبان به گلایه گشود؛ 
اما بعــدا گفت به  خاطر سوءاســتفاده رســانه های 
اصلاح طلــب از ســخنانم، فعــلا ســکوت می کنم 

و از فهرست حمایت کرد.
بعد از آن انتخابات و نرســیدن حتی یک صندلی 
به اصولگرایان تهران، باهنــر گفت: «تندروی برخی 
دوســتان به ضرر اصولگرایان شــد». ایــن در حالی 
اســت که باهنر یک  ماه قبل از انتخابــات گفته بود: 
«باید همه دوســتان هوشــیاری خود را حفظ کنند تا 
درنهایت فهرستی متشکل از افراد عاقل و معتدل در 
داخل جریان اصولگرایی تعیین و مشــخص شــود»؛ 
اما درنهایت فهرســتی بســته شــد که نزدیک به ۷۰ 
درصدش از سهم گروه هایی مانند پایداری و ایثارگران 
و رهپویان یعنی جریان های تندرو و جوان تر اصولگرا 
بود. سهم اصولگرایان معتدل و سنتی به ویژه جبهه 
پیروان خط امام و رهبری که از ۱۷ تشــکل اصولگرا 
تشکیل شــده اســت، در بهترین حالت به چهار نفر 
می رســید. آن زمان تصور مي شد که بعد از این سکان 
راهبــري ائتلاف و شــوراهاي اصولگرایــي به باهنر 
مي رســد. تحویــل زعامــت از «حداد» بــه «باهنر»؛ 
امــا این اتفاق نیفتاد. دو ســال بعدتر کــه انتخابات 
ریاســت جمهوري برگزار شــد، اصولگرایــان جبهه 
مردمي نیروهاي انقــلاب را راه انداختند که باهنر در 
ترکیب اولیه مؤسســان و شــوراي مرکزي آن حضور 

نداشت؛ اما حدادعادل بود! بزرگ ترین دغدغه ائتلاف 
اصولگرایان در چهار ســال پیش ارائه فهرست هاي 
مــوازي بود که مي توانســت باعث ریــزش رأي آنها 
شــود. آن زمان حدادعادل جا به جا از اصولگرایانی 
که در فهرست قرار نگرفته   بودند درخواست انصراف 
مي کرد. او در توضیح چرایي این درخواست گفته بود: 
«تا مردم بتوانند رأی متمرکزتری بدهند و از تشــتت 
آرا جلوگیری شــود». او گفته بود: «اصولگرایان از ۱۰ 
قدم موردنیاز برای وحدت، هشت قدم را برداشته  اند 
و تــا چند روز آینده نیز فهرســت اصولگرایان تکمیل 
می شــود و فکــر می کنم فرصت کافی برای شــروع 

تبلیغات از ۳۰ بهمن فراهم باشد».
رقابت بر ســر آن ۳۰نفري که قرار بود کرسي هاي 
تهــران را در مجلــس در اختیار بگیرنــد، آن قدر بالا 
بود که هر روز خبر اعلام فهرســت نهایي به تعویق 
مي افتاد. ســایت اصولگرای صراط  نیوز نوشــته بود: 
«شــنیده های صراط حکایــت از آن دارد که اعضای 
ائتــلاف اصولگرایــان تعهد داده  اند تــا در انتخابات 
ریاســت مجلس دهم به غلامعلــی حداد عادل رأی 
دهند». امــا غلامعلــی حدادعادل به ایســنا گفت: 
«خبر منتشرشــده در بعضی رسانه ها دراین باره کذب 
اســت».  فهرست نهایي که منتشر شد، مشخص شد 
که ســهم جریان هاي قدیمي و ریشــه دار آن طور که 
باید دیده نشــده و بسیاري مانند کمال الدین سجادي 
ســخنگوي جبهه پیروان خط امام و رهبري یا حسن 
غفوري فرد عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه شاکي 
شدند. سایت صراط نیوز نوشته بود: «به نظر می رسد 
که این فهرست با فشار و میدان داری عده محدودی 
از اصولگرایان بسته شــده و به همین دلیل در اسامی 
منتشرشــده جــای خالــی بســیاری از چهره هــای 
سرشناس اصولگرا به چشم می خورد. گفته می شود 
این افراد با واســطه گری زاکانــی و نزدیکانش برای 
انتخــاب حدادعادل به ریاســت مجلس هم قســم 

شــده اند». این سایت اصولگرا، در ادامه گزارش خود 
تصریح کــرده بود: «تحــولات رخ داده در ســازوکار 
ائتــلاف اصولگرایــان، به تحمیــل افــراد گمنام در 
فهرســت ۳۰ نفره ائتلاف منجر شده و موجبات تفرق 
و پراکندگی آرای اصولگرایان را فراهم خواهد کرد». 
بســیاري از آنچه تحت عنوان ائتــلاف در جریان بود 
شاکي بودند چراکه اخبار حاکی از این بود که ائتلاف 
نتوانســته جامعیت جریــان اصولگرایي را حفظ کند 
و بیشــتر متکي بر ســه ضلعی مؤتلفــه- پایداری و 
ایثارگران بود که از همان ابتدا داعیه دار وحدت شده 
بودند و از باقی اصولگرایان به ویژه جبهه پیروان خط 

امام و رهبری و طیف قالیباف خبری نبود.
کمال الدین ســجادي، ســخنگوي جبهــه پیروان 
خط امام و رهبري هم گفته بود: «ســادات همیشــه 
مظلــوم واقع می شــوند... افرادي که این فهرســت 
را بســته اند بایــد بگویند بــر چه مبنایی بســته اند». 
حســن غفوری فــرد، عضــو حــزب مؤتلفــه که در 
فهرســت ائتلاف قرار نگرفته بود گفت که بســیاری 
از چهره هــای شــاخص از نحــوه ائتــلاف رضایت 
ندارنــد و با وجــود امضای میثاق نامــه بین ۱۸۰ نفر 
نامزد تهران که قرار بود براســاس این میثاق، پس از 
انتخاب ۳۰ نفر از فهرســت ائتــلاف انصراف بدهند، 
در انتخابــات خواهند مانــد. او گفته بــود انصراف 
نخواهم داد و با فهرســت صدای ملت در انتخابات

 شرکت خواهم کرد.
در آن فهرســت ۱۳ نفــر  ســهمیه طیــف جبهه 
پایــداری و نزدیکان ســابق احمدی نژاد، هشــت نفر 
ســهمیه جمعیت ایثارگــران و جمعیــت رهپویان 
بود کــه نزدیک به حدادعادل  بودند و مواضعشــان 
هم پوشانی نزدیکی با جبهه پایداری داشت، سه نفر 
بــه مؤتلفه و دو نفر هم به جامعــه روحانیت مبارز 
رســیده بود. محســن رضایی و قالیباف هم هرکدام 
یک سهمیه داشــتند. خبري از طیف نزدیك به علی 
لاریجانــی، یعنی فراکســیون رهــروان ولایت در آن 
فهرســت نبود. یعني همان هایي کــه بعدا با ائتلاف 
اصلاح طلبان و حامیان دولت وارد مجلس شــدند. 
توکلــي هم درباره حضورنداشــتن علی لاریجانی در 
فهرســت ائتلاف اصولگرایان هم گفته بود: «سلیقه 
آقای لاریجانی متفاوت است و تا جایی که من اطلاع 
دارم آقــای لاریجانی از تبلیغات و نحوه رســیدن به 

فهرست نهایی انتقادهایی داشتند».
به نظر مي رسد که کار براي غلامعلي حدادعادل 
در مقایســه با چهار ســال پیش بسیار راحت تر است 
شاید از همین رو است که سکان راهبري دوباره به او 
سپرده شده است. با توجه به فضاي فعلي جامعه و 
تحولاتي که در بدنه حامي اصلاحات و دولت فعلي 
به دلایل مختلف رخ داده، بعید است اصولگرایان در 
انتخابات ســال آتي با چالشي مانند چهار سال پیش 
روبه رو شــوند. به ویژه که در همه این ۴۰ ســال بدنه 

حامي ثابت و تقریبا متعیني داشته اند.

حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزیر سابق دادگستري در دولت 
روحاني و وزیر کشــور دولت احمدي نژاد، هم اکنون مشــاور رئیس قوه 
قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز اســت. او در برنامه تلویزیوني 
«دســت خط» درباره فایل صوتي منتشر شــده از ســوي دفتــر آیت االله 
منتظري و همچنین دیدارهاي خود با صدام ســخن گفته که خلاصه آن 

در ادامه مي آید:
 درباره حضور نداشــتن در کابینه دوم حســن روحاني: کابینه اول را 
هم با اصــرار و پیگیري هم آقاي لاریجاني و هــم خود آقاي روحاني و 
دفتر ایشان پذیرفتم. از بس جواب منفي دادم، داشت تعبیر به بداخلاقي 
مي شــد و نهایتا مجبور به اســتخاره کردن شدند و ما تســلیم استخاره 
شــدیم. در آخــر کار هم خب نپســندیدند؛ نه قوه قضائیــه، نه دولت و 
احســاس کردند شــاید تغییر ضروري و جابه جایي مناسب است. ما هم 

خوشحال از اینکه معاف شدیم.
 درباره نامزدشــدن در انتخابات ۱۴۰۰: تصمیم بــراي آینده نگرفته ام. 
امروز و در گذشته تاکنون سعي داشتم وظیفه آن روز خود را به خوبي انجام 
دهم و براي امروزم پاسخ داشته باشم... . در یک مرحله خود را در معرض 

گذاشتم، مي توانم در مرحله دیگر هم در معرض بگذارم؛ منتفي نیست.
 ما الان مشــکلي در دولت و نظام اجرائي خود داریم که نتوانسته ایم 
حل کنیم. نظام اداري و بوروکراســي که از گذشته براي ما ماند، ما حریف 
اصلاح این نشــدیم. هر دولتي بیاید در این چرخ دنده ها له مي شــود. این 
واقعیت اســت. نظام اقتصادي ما نظام نفتي اســت؛ ما همه رانت خوار 
و نفت خوار هســتیم، نه اینکه یک گروه پولداران رانت خوار باشــند، آنها 
رانت خواران بزرگ و کلان رانت خوار و شــاه رانت خوار هستند؛ اما همه ما 
هم جزء رانت خواران هســتیم؛ چرا که پنج برابر نرخ بین المللي سوخت 
مصرف مي کنیم. فقط بیش از صد و چند میلیارد دلار مصرف یارانه انرژي 
ما در ایران اســت که پنج برابر نرخ بین المللي مصرف انرژي داریم. چرا؟ 

چون نفت و گاز داریم.
 من در دولت هاي مختلف حضور داشــتم. همــه دولت ها را تجربه 
کــردم. از دولتي که رئیس جمهور آن مقام معظم رهبري بود، دو ســال و 
خــرده اي معاون وزیر بــودم. همه دولت آقاي هاشــمي را بــوده ام. در 
دولت آقاي خاتمي دو ســال بودم، در دولت آقاي احمدي نژاد ســه سال 
وزیر بودم. در دولت آقاي روحاني چهار ســال وزیر بودم. همه دولت ها را 
تجربه کرده ام. الان هم در دولتي نیستم که بخواهم جانبدارانه نظر بدهم. 
نمي خواهم بگویم هیچ چیز از این قضاوت ها درســت نیســت که دولت 
امروز همواره نگاه به بیرون دارد؛ نه، این طور نیســت. از من سؤال کردند 

چقدر در دولت بحث برجام مي شود؟ گفتم هیچ چیز.
 آن قــدر دولت گرفتــار کارها و درگیري ها و مشــکلات خود بود که 
آقاي ظریف برخي مواقع از ســفر مي آمد؛ چــون دو روز دیر مي آمد، از 
روزنامه و ســایت ها گزارش را گرفتــه بودیم و در دولت همان چیزهایي 
نقل مي شــد که در مصاحبه بیان شده بود. روزي که آقاي ظریف از سفر 

مي آمــد و آقاي روحاني را ندیده بود، آن روز که در دولت مي خواســتند 
گزارش بدهند، خوب بود؛ چون کارهایي بیان مي شــد که آقاي روحاني 
نشــنیده بود. قرار بود شــرح مفصلي بدهد و جزئیاتي بیان کند. پشــت 
صحنه ها را هم براي ما بیان کند. اینها فکر مي کنند همه دولت نشســته 

است ببیند برجام چه مي شود.
  آقــاي روحاني در حد توان خودش کار کرده اســت. ما باید از آقاي 
روحانــي به اندازه آقاي روحاني انتظار داشــته باشــیم. آقاي روحاني در 
عرصه هایي توان بالایي داشــته و دارد و در عرصه هایي نیز تجربه کمتري 
دارد. ما نمي توانیم از فردي انتظار داشــته باشــیم کــه در همه حوزه ها 
ســرآمد باشد؛ این چنین نیست. اینها هم واقعیت زندگي انسان و انسان ها 
اســت. در همه رقابت هاي سیاسي هم کسي به دلیل یک برجستگي جلو 

مي افتد و مورد عنایت و انتخاب مردم است.
 ما چون تیم نداریم، گیر ما جاي دیگري اســت. اگر تیم داشتیم و اگر 
گروه تربیت شــده سازمان یافته کادرساز داشــتیم و اشکالي که ابتدا اشاره 
کردیــد که گفتم به دلیل مشــکلاتي که بود، از آن غافل شــدیم و البته از 
برخي هم ترســیدیم. ملتي که دوســت ندارد کار تیمي کند و ذائقه او جا 

نمي افتد، باید چوب این را بخورد؛ ما باید چوب خود را بخوریم.
 وقتي براي کار جمعي تربیت نشــده ایم و با پنج شــعار زود تحریک 
مي شویم و یکباره پنج شعار جلب توجه مي کند، به این آقا و به آن آقا رأي 
مي دهیم، باید چوبش را هم بخوریم و پاي لرزش هم بنشینیم. ما این طور 

دوست داریم؛ دقیقه نودي هستیم.
 من الان به عنوان مشــاور در قوه هستم. اگر مایل باشند دوست دارم 
کمک مشــورتي بدهم، اما اگر به عهده خود مــن بگذارند من الان از این 

کاري که انجام مي دهم، خیلي راضي هستم.
 درباره فایل صوتي منتشرشــده از سوي دفتر آیت االله منتظري: این 
پرونده الان زنده اســت و دشمن هم روي اینها ســرمایه گذاري مي کند. 
الان وارد این میدان شــدن میدان دشــمن اســت. من از این جهت هیچ 
حرفي نــزدم. آقاي منتظري صحبتي کرده، خوب یا بد، غلط یا درســت 
که امام تصمیم گرفت. همان جلســه و انتشار همان مطالب سبب عزل 

آقاي منتظري شد.
 مــن از حرکت امام دفاع کردم. از آن رســالتي کــه در قبال منافقین 
در ایامي که دادســتان انقلاب بودم، دفاع کردم. من خیلي براي منافقین 
کیفرخواســت صادر کردم و به دادگاه فرستادم. خیلي ها محکوم و اعدام 
شدند. گفتم این وظیفه دیني و ملي و انقلابي ما بود. مقابله با دشمن بود. 
مگر حق داریم به دشمن امان دهیم مردم ما را بکشد و کشور ما را تصرف 
کند و دست روي دست بگذاریم؟ حال بعد از سالیان سال بخواهد دوباره 
براي خودش موقعیت سازي کند و امام را مظلوم قرار دهد. من هم دفاع 

کلي کردم، اتفاقا هشتم شهریور هم بود.
 برخــي از آقایان و دیگــران و خبرنگاران دنبال مــن آمدند و از من 
ســؤال کردند و من گفتم من در میدان دشــمن بازي نمي کنم. متأسفانه 
یکي از جاهلان داخلي را به هر دلیلي تحریک کردند که در نقشــه آنها 
نوار را پخش کرد. دلیلي ندارد گول نقشــه دشمن را بخوریم، ما در این 

میدان بازي نخواهیم کرد.
 ما حرفي در کلاس جاسوسي داریم که «جاسوسي طبعي» مي گوییم 
یعني اصلا طرف همانند شــما فکر مي کند و خود شــما اســت و عامل 
نمي خواهد. متأســفانه تفکر آقــاي منتظري و برخي از اطرافیان ایشــان 
تفکر معیوب و ناقص و جاهلانه اي نســبت به فهم شرایط و ضدانقلاب و 

منافقین بود. آقاي منتظري مي گفتند اینها فکر هستند، یک تفکر هستند.
 درباره سرنوشت مسعود رجوي: خود سازمان هم او را به عنوان یک 
فرد مرده در تعاریف خودش گذاشته است. رجوي در این سال هاي آخر به 
فساد شدید مزمن اخلاقي گرفتار شده؛ وحشتناک! یعني اوج کثافت و لجن 
بودن. مشکلات بیماري و چند بحث عملیات هم که شد، دیگر از صفحه 
خود ســازمان هم حذف شد یا مرده و به درک رفته است و اگر زنده است 
در یک گوشه اي است، از صفحه سازمان نکبت منافقین هم خارج است.

 درباره دیدار با صدام: دو دیدار داشــتم. تابستان ۷۴ و زمستان ۷۶ بود. 
تقریبــا طولاني ترین دیدارهایي که مقامات ایران با صدام داشــتند من انجام 
دادم. دیدار اول دوســاعت و ۴۰ دقیقه طول کشــید و دیدار دوم یک ساعت و 
۴۰ دقیقه بود. جالب اســت که ابتدا من گفتم دیپلمات نیستم. من یک مقام 
امنیتي و روحاني هســتم. هم به واســطه خصلت روحاني بودن و هم مقام 
امنیتي بــودن راحت و روان و صریح مي خواهم صحبت کنم. او هم راحت 

صحبت کرد.
 ملاقات بعدي دو ســال بعد بود که آقاي خاتمي رئیس جمهور بود. 
چهــار تا از مراجع عراق ترور شــدند. حضرت آیت االله سیســتاني هم در 
معرض ترور بودند و خطرنــاک بود و ما هم نگران بودیم. رهبري معظم 
انقلاب نگران وضع آقاي سیســتاني بودند. صحبت شد که یک کاري باید 
انجام شــود. گفتند پورمحمدي صدام را دیده اســت و شاید اگر بخواهند 
بــرود به او اجازه ملاقات بدهند. به پورمحمــدي بگوییم به عراق برود و 
شــاید بتواند با صدام ملاقات کند که در زمســتان ۷۶ بود با این مأموریت 

رفتم که حفظ جان آیت االله سیستاني بود.

رئیس سابق مجلس، رئیس شورای وحدت اصولگرایان شد 
بازگشت حدادعادل

پورمحمدي با اشاره به اقتصاد نفتی ایران: 
ما همه رانت خوار و نفت خوار هستیم


